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 مقاله علمی پژوهشی

های وجودی، بررسی و تبیین بنیان
قلانیت پیشرفت روشیِ ع و معرفتی

 بخش)تعالی ه(توسع
 ۱۱/۰۸/۱۴۰۱ رشیپذ خیتار  ۱۱/۰۳/۱۴۰۱ افتیدر خیتار

 *یرمضان نیحس  ------------------------------- 
 چکیده

اســت. از آن جهت  »پیشــرفت«کنندۀ چیســتی، چرایی و چگونگی تبیین» عقلانیت پیشــرفت«
اـن و جامعه پدید می تـآورد و نظر و عمل متفرع بر که جوهرۀ عقلانیت را نظر و عمل انســ ی هســ

 »عقلانیت پیشــرفت«اســت، برای درک ابعاد » انســان بما هو انسـاـن«اندیشــنده، فعال و خلاق 
اـن، معطوف به پیشــرفت بررســی منطقاً لازم اســت بنیان های وجودی و فطری نظر و عمل انسـ

ان، تبع انســشـنـاختی حکمت و معرفت اســلامی، نظر و عمل انسـاـن و بهشــوند. در نگاه هسـتـی
اـمعـه، حقـایقی  انـد؛ درنتیجـه تبیین بنیـادهـای عقلانیت در پیوند وجودی با جوهر تنیـدهدرهمج

اـلی اـبنـدۀ نوع انســـان، همراه با درک وجودی و معرفتی، به نحو توأمان رقم عقلانی و فطرت تع ی
نـاسایی می رک این شود. با دخواهد خورد. متناظر با مبادی وجودی و معرفتی، روش پیشـرفت ش

اـئل در ی دارد با بهرهمعنا، مقالۀ حاضـــر ســـع گیری از روش تحلیل عقلانی موضـــوعات و مســ
چارچوب مفهومی و نظری مبانی حکمی و معرفتی اســلامی به تبیین عقلانیت پیشــرفت بپردازد. 
در این راسـتا به تبیین تقوّم معرفتی و نحوۀ امتدادیابی اجتماعی و تاریخی اندیشـۀ پیشرفت، التفات 

اـی معرفت و واقعیت در تناظر با میـت پیشـــرفـت، تبیین لایـهبـه چیســـتی فهم منقَّح واقع راتب ه
اـیی چیسـتـی تعالی و چگونگی تحقق نظری و عملی آن و  اـن و عالمَ انسـانی، شـنـاس وجودی انس
اـنی و روند  ــی (فرهنگی) و آفاقی (تمدنی) جامعۀ انسـ ــتکمال عقلی در ابعاد تعالی انفس مراتب اس

کرده  وجودی و شکوفایی عقلانی انسان پرداخته و تلاش تحقق پیشـرفت در پرتو عبودیت، تعالی
 از منظر حکمت و معرفت اسلامی ارائه نماید.» عقلانیت پیشرفت«است تصویری از 

 عقلانیت، پیشرفت، توسعه، تعالی، فرهنگ، تمدن. واژگان کلیدی:

                                                      
 h.ramezani@chmail.ir. یماسلا شهیگروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اند اریاستاد *
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 مقدمه

گرایانه به عکردی واقیافتگی در ابتدای امر و در یک نگاه کلان و مبتنی بر رویپیشـرفت و توسعه
در مستوای تاریخی و اجتماعی » تراز مطلوبی از حیات انسـانی«کلیت هسـتی انسـان و جامعه به 

گر تراز مطلوب حیات انسانی یک قوم یا جامعه و یا کلیت نوع بشر بیان» پیشرفت«شود. اطلاق می
های مطلوب شـاخصهیافتگی به تراز ) و توسـعه۴۹، ص۱۳۸۴در گذار تاریخی اسـت (اسـتنفورد، 

فرهنگی، اجتماعی، سـیاسـی و اقتصـادی یک جامعه یا بخشی از ملل یا کلیت نظام جهانی اطلاق 
). توسعه در وضعیت اجتماعی در خدمت پیشرفت و گذار تاریخی ۵، ص۱۳۹۲شـود (موثقی، می

حیـات انســانی در محـدودۀ حیات یک قوم یا جامعه یا کلیت نوع بشــر اســت. اینکه در واقعیت 
آن را  یافتگی و فرایند تحققخـارجی چه تراز یا توصــیفی از مطلوبیت را باید پیشــرفت یا توســعه

ی، انسان گر نسبت به هستیافتن دانست، به موقف عقلانی و تجربی مشاهدهکردن و توسعهپیشـرفت
ل مای، ارزشی و کاربردی را شاو جامعه وابسـته است. این موقف نظری، انبوهی از نظریات اندیشه

 رزد.وکند و کنش میگر همواره با اتکای معرفتی به این نظریات، تعقل میشود. درواقع مشاهدهمی
های بنیادین دربارۀ چیستی، چرایی و چگونگی امور عقلانیت در جامعه مبین پاسـخ به پرسـش

 .اجتماعی است؛ از تحلیل یک پدیدار اجتماعی گرفته تا کلیت نظام جامعه موضوع عقلانیت است
عقلانیتی  یافتن وابسته بهبدین روی هر گونه درکی از چیسـتی، چرایی و چگونگی پیشرفت و توسعه

ری و های نظاست که زیربنای نظر و عمل در یک جامعه قرار گرفته است. البته ممکن است از یافته
ــحیح و قابل اعتنای جوامع، فرهنگ و ها و ملل دیگر نیز در جهت درک ماهیت پیشــرفت عملی ص

های یافتن به شـکل ایجابی یا سـلبی بهره برده شود؛ لکن مطلب مهم آن است که یافتهنحوۀ توسـعه
گاهی به موقف نظری و عملی دیگر جوامع، فرهنـگ هـا و ملـل در دســتگـاه تحلیلی پدیدآمده از آ

که گیرد. تنها در این صــورت است برداری قرار نظری و موقعیت عملی امروز خود جامعه مورد بهره
توان انتظار داشــت تأمل در باب مفهوم، ابعاد نظری و عملی پیشــرفت و افق پیش روی حرکت می

 استکمالی یک جامعه، به هویت معرفتی و تاریخی آن جامعه وفادار بوده، مسیری اصیل را بپیماید.
ای که مفهوم پیشرفت در چارچوب منظومۀ معرفت و حکمت اسـلامی، مبانی نظری و ارزشـی

ند، اشود، برخی ناظر به واقعیات تکوینیبندی نظری میس آنها تقوّم معرفتی یافته و صـورتبر اسـا
اند و برخی ناظر به کیفیت عمل و رفتار فردی و اجتماعی انســان؛ به برخی ناظر به حقایق ارزشــی
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ی، شــناختاعم از انســان-شــناختی عبارت دیگر تقوّم معرفتی مفهوم پیشــرفت به مبانی هســتی
، ارزشی و اخلاقی و نظام احکام و هنجارهای -شناختی و...شناختی، جامعهشـناختی، انسانجهان

برای مدیریت کنش فردی و اجتماعی انسان در جامعه وابسته است. بر همین وزان، در  شـدهپذیرفته
ــده ــنخ از دانش معرفی ش ــه س ــان دین نیز علم حقیقی حائز س ــت: اعتقادات، اخلاق و فقه  لس اس

ــتی۴۹، ص۱ق، ج۱۴۱۸، (کلینی ــاحت از مبانی هس ــه س ــی و هنجاریِ ). این س ــناختی، ارزش ش
یافتن نظر و عمل انسان در نسبت با سرشت انسان و جایگاه او در نظام هستی پیشرفت، موجب قوام

 شوند.می
مقالۀ حاضر سعی دارد با التفات به جایگاه بنیادین عقلانیت در نسبت با نظر و عمل معطوف به 

های وجودی، معرفتی و روشی عقلانیت پیشرفت از منظر مایهت و توسعه، به تبیین معنا و بنپیشـرف
معرفت و حکمت اسـلامی بپردازد. ادبیات پدیدآمده درباره این مسـئله در فضای تأملات فلسفی و 

از روش  یریگبا بهرهنظری حال حاضـر در زبان فارسـی، چندان غنی نیسـت. این مقاله سعی دارد 
 یو معرفت یکمحِ  یمبـان یو نظر یموضــوعـات و مســـائـل در چـارچوب مفهوم یعقلان لیـتحل

تواند به درک ای میرا مطـالعـه و بررســی کنـد. چنین مطالعه» عقلانیـت پیشــرفـت«ی، اســلام
 کند.یافتگی و روند تحقق آن کمک نگرتر مفهوم پیشرفت و توسعهجانبههمه

 تاریخی اندیشۀ پیشرفت . تقوّم معرفتی و امتدادیابی اجتماعی و۱

از آنجا که پیشــرفت، فرایندی برآمده از همۀ ابعاد حیات فردی و اجتماعی انســان در گســترۀ 
)، بـاید با درنظرگرفتن همۀ ابعاد وجودی انســان و با ۴۱۲، ص۱۳۹۸تـاریخ اســت (کـالینگوود، 

مباحث معطوف  های معرفتی ممکن، بدان توجه کرد؛ از این رو لازم اســتاســتفاده از همۀ ظرفیت
ــاس رویکرد معرفتیِ کلان ــرفت بر اس ــبکهبه پیش ــوند. ظرفیتنگر و ش ــی ش رفتیِ های معای بررس

ــامل معارفی می ــاس روشممکن، ش ــوند که بر اس ــی، تجربی، تاریخی، دیالکتیکیش  ـهای قیاس
ــرفت  ــان قرار دارند؛ چه اینکه ابتنای مطالعات پیش ــترس انس ــهودی و وحیانی در دس  وانتقادی، ش

 های بازتابانندۀ معارف وتوسـعه بر معرفت و حکمت اسلامی به معنای پذیرش ارزش معرفتیِ گزاره
 های دینی است.آموزه

آنچـه در مطـالعـات پیشــرفـت و توســعـه بر اســاس معرفـت و حکمـت اســلامی از جنبۀ 
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، شـناختیهای دینی اسـت. مبانی هسـتیشـناختی مهم اسـت، پذیرش ارزش معرفتی گزارهمعرفت
ــی و اخلاقی و نظام احکام و هنجارهای پذیرفتها ــول ارزش ــدۀ رفتاریص ای که معرفت و حکمت ش

گذارد، چارچوبی نظری، اسـلامی در اختیار محققان و پژوهشگران مطالعات پیشرفت و توسعه می
های عقلانی، عرفانی، توانند از دریافتکند که محققان در درون آن میارزشــی و عملی تولیـد می

 دادن نظریات اقدام نمایند.پردازی و سامان، تاریخی و عُرفی بهره برده، به ایدهتجربی
از جمله مســائل دیگری که به عنوان مبانی معرفتی لازم اســت در خصــوص آنها اتخاذ موضــع 

)، Principals)، مبانی (Approaches)، رویکردها (Attitudesها (اند که به نگرششود، مباحثی
اند. ) فهم و برداشــت از معارف دینی معطوفMethodsهای () و روشPlanningســازوکارها (

ــازوکارها و روشنگرش ــی به واقعیاتها، رویکردها، مبانی، س های انتزاعی و ها در فرایند معنابخش
یافته در یافتن معرفت، حکمت، عرفانِ و در کل عقلانیت نضــجاعتبـاری مؤثرند؛ همچنین در تقوّم

 حکمت اسلامی دارای تأثیرند.فضای معرفت و 
بوم اند که ریشـه در تاریخ، فرهنگ، شرایط زیستهاییها خود حاصـل گرایشتحقیق نگرشبه

افراد و اقوام، و عموم امکانات مادی و معنوی هر فرد و هر قوم دارند. مجموعۀ عوامل پیدا و ناپیدایی 
. آنچه توجه به آن مهم اســت، این های مختلف تأثیرگذارندوجودآمدن گرایشاز این دســت در بـه

یافته و در میان ارباب دانش ها استمرار تاریخی، فرهنگی و زمانی ها در قالب سنتاسـت که نگرش
ــرّی پیدا می ها، مکاتب فکری و به تعبیر )؛ لذا ما همواره با نحله۱۳۸۶، ۹ص ،رینتایامککنند (تس

 روییم.های متنوع روبهعقلانیت اینتایرمک
گیری یک رویکرد معرفتی نشان ها در مقام نظر، خود را در انتخاب یا نضجها و عقلانیتنگرش

بخشد؛ به عبارت دیگر نحوۀ دهند. رویکرد معرفتی، وجه و مدخل مواجهه با مسائل را تعیّن میمی
ضای ر فمثال دنماید؛ برای تقرّب به مسئله و درگیری نظری و متعاقباً عملی با مسائل را مشخص می

هـا در بـاب نســبت عقل و دین متفاوت اســت. این تفاوت باعث تفکر اســلامی شــیعی، نگرش
های دانشــی مختلفی شــده است. وجودآمدن رویکردهای معرفتی و به تبع آن سـازوکارها و روشبه

ــت  ــانی«طبیعی اس ــار نقل (آیات قرآنی و روایات) محدود کس ــرفاً در حص ــناخت دین را ص که ش
 دانند و مرز روشــنی میانارتباط با دین میدهای عقل را معرفتی کاملاً بشــری و بیکنند، دســتاورمی

ــیم می ــری" ترس مرزی دین قرار داده و مقابل آن کنند و عقل را در برون"معرفت دینی" و "معرفت بش
). طبعـاً اینـان در مقـام اجتهـاد و فهم معـارف الهی ۱۳، ص۱۳۹۰(جوادی آملی، » نشـــاننـدمی
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های عرفی از شــان مبتنی بر فهممحور را برخواهند گزید و ســازوکار و روشاً نقلرویکردی صــرف
 ظواهر آیات و روایات خواهد شد.

که چنانچه عقل در مقابل دین قرار نگیرد و به عنوان منبعی از منابع دین پذیرفته شــود، در حالی
ــتقلات عقلیه، حجت ــتقلات عقلیه و چه غیر مس ــمار  مســتنبطاتش، چه در قالب مس ــرعی به ش ش

ای هخواهند آمد. بدین ترتیب سازوکار اجتهاد دینی و فهم متون و مواریث دینی با استفاده از رهیافت
هـا گســترش یافته و ســطوح مختلفی از معارف الهی قابل تشــخیص تر شــده، روشعقلی، غنی

 فهم موضوعات و یابند، بلکه افقتنها اصـول و قواعد اسـتنباط توسـعه میشـوند. در این حال نهمی
خواهند  تراصطلاح منقّحمسـائل در تناسـب بیشـتری با افق واقعیت موجود قرار خواهند گرفت و به

یابند، مصــالح و شــد و احکام الهی در تناســب با تطوّرات نظری و تاریخی موضــوعی تطوّر می
ایت خواهند تر است، تشخیص داده شده و رعکه به واقعیت نزدیکچنانمقضـیات زمان و مکان آن

 شد.

ح از واقعیت پیشرفت بر پایۀ معارف و آموزه۲
ّ

 های اسلامی. فهم منق

ــعه معنا می ــرفت و توس بد، نه یاما ناظر به افق پیش رویمان که با مطالعۀ مفهوم و ســازوکار پیش
. متوانیم به فهمی سطحی و عُرفی از آن بسنده نماییتوجه باشیم و نه میتوانیم به معارف الهی بیمی

ا یافتگی متناسب با شرایط روزگار ماسـاسـاً چنین فهمی از عهدۀ ترسـیم افقی از پیشـرفت و توسعه
از معارف و حِکَم الهی شکل » فهمی منقّح«آید. ما نیازمند عقلانیتی هستیم که در چارچوب برنمی

اخلاقی،  ای فقهی، حکمی،گرفتـه باشــد و با اســتفاده از ذخایر و مواریث روایی در قالب منظومه
فهم « مان باشد. اماسلوکی، معنوی و عرفانی، پیوسته راهنمای ما در مسیر پویش، استکمال و تعالی

ما پذیرای عقلانیت  آید که با توجه به شـرایط عصر غیبت امام معصوم تنها زمانی پدید می» منقّح
فرهنگی مبتنی بر تحقق عقلانیت انتقادی در بســتر  ) باشــیم.Critical Rationalityانتقـادی (

 ست.یافتگی اهای دینی یکی از محورهای معرفتیِ تحقق واقعیت پیشرفت و توسعهها و آموزهارزش
عقلانیـت انتقـادی مورد نظر در اینجـا روگرفتی محض از آنچـه در قـالـب نظریـۀ انتقـادی 

)Critical Theory ماعی و در حوزۀ فلسفۀ اجت آدورنویا  مارکوزه، هابرماس) توسـط کسـانی چون
نیست؛ چراکه عقلانیت انتقادی در حوزۀ  پوپر کارلهای فلسفۀ علمیِ سـیاسـی طرح شده یا دیدگاه
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مفهومی و فرهنگی اروپـا و امریکـا، وجهی از وجوهِ عقل خودبنیاد و بشــرانگاری غربی اســت که 
 مغفول گذاشـته بلکه گسـسـته اسـت؛ حال آنکه عقلانیت در فضای ١نسـبت خود را با عنایت الهی

تأملات اســلامی در پرتو نور عقل کلی به عنوان نور الهی و هدایت انبیایی و اولیایی نضــج و نمو 
 الصـدور، مابقی انباشتیافته اسـت. البته مشـخص اسـت سـوای آیات قرآنی و تراث روایی قطعی

ــتنباطات و اجتهادات  ــیر تراث مأثور یا اس ــلامی، چه در قالب تفس دانش در حکمت و معرفت اس
اند؛ لکن عقلانیت در فضــای معرفت و حکمت اســلامی اخلاقی یا حِکمی، همگی بشــری فقهی،

 نسبتش را با علم الهی قطع نکرده است.
ــان نظریۀ انتقادی در غرب، وجه روش ــف، انتقاد مورد نظر در اینجا همس ــناختی با این وص ش

مت ضای معرفت و حکداشته، ناظر به وجه عدم قطعیت دانش انسانی است؛ بنابراین عقلانیت در ف
وان ای که به عنالصــدور و یقینیاسـلامی نیز باید انتقادی باشـد؛ زیرا به جز اصــول اسـاسـی قطعی

های اســلامی در قرآن، ســنت قولی و فعلی، کلام، حکمت و فقه اســلامی زیربنای عقاید و آموزه
و نیز به جز یقینیات که  اند و ریشــه در علم الهی و مبرای از خطا و لغزش پیامبر و امام دارندمطرح

ــناختی صــادقمنطقاً و به لحاظ معرفت دم اند، غبار عبوده و زیربنای نظام معرفتی و اســتدلالی ش
هر  شودهای نظری و عملی بنشیند. این مطلب باعث میتواند بر سـایر معارف و داشـتهقطعیت می

تحول  شدن باشد و پیوسته در انتظاروجّهنفسه در مظانّ تردید بوده و نیازمند مدانسته یا برداشتی، فی
ــانی،  ــد (رمض ــف انتقادی در ۱۴۵-۱۱۳، ص۱۳۹۶اســتکمالی یا تغییر بنیادین باش ). بنابراین وص

جوســت. تحقق تعالی جوی ســرشــت عقلانی انســان کمالاینجا، ناظر به وجه اســتکمالی و تعالی
رو پذیرش عدم قطعیت در فهم و انســان در پرتو هدایت الهی، چه به لحاظ نظری و چه عملی، در گ

 یافته است.های تحققکاستی در فعلیت

 یافتگی. در باب روش فهم چیستی پیشرفت و توسعه۳

ز های فلسفی کهن، او کلام اسلامی همپای سایر سنت به طور سـنتی صـناعت برهان در فلسفه
از طریق  تأمین عقلانیتطریق تبیین شــرایط لازم برای اســتدلال و نیل به تصــدیق یقینی، کارکرد 

                                                      
ای ه. نگارنده در کاربرد این اصطلاح به صورت خاص به ماهیت علم عنایی خداوند به ماسوا آن گونه که در دیدگاه ١

  شود، نظر دارد.دیده می سیناابنجناب 
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ــفی و دانش و مطابقت یا عدم  ــایای فلس ــدق قض ــدق یا عدم ص ــکارنمودن ص توجیه معرفتی، آش
مطـابقت آنها با واقع و رفع نیازهای علمی و عملی بر اســاس آنها را به عهده داشــته و دارد (انوار، 

، رویکرد و روش ). بر اساس این، رویکرد عقلی بر پایه روش استدلال قیاسی۲۶۱، ص۱، ج۱۳۷۵
حاکم بر سـنت فلسـفۀ یونانی، حکمت اسـلامی و تفکر مسـیحی قرون میانه بوده اســت. در عصر 
جدید و با اقبال به شــناخت طبیعت، رویکرد غالب، رویکرد تجربی بر اســاس روش مشــاهده و 

 استقرا گردید.
 ١تماعی واقعیت،در روزگـار ما و با تفطّن به ابعاد فرهنگی و اجتماعی معرفت و نیز ســاخت اج

ــتقرایی، مبتنی بر برهان عقلی و تجربهروش ــی و اس ــتند؛ لذا لا، بههای قیاس ــاز نیس زم تنهایی کارس
ــت روش های جدیدی را به خدمت بگیریم که توان گذر از ابعاد ذهنی و منطقی واقعیت را دارند اس

ان حیات انسانی را نیز نش توانند وجوه پنهان هویت فرهنگی و جمعی انسان و حقایق وابسته بهو می
های جدید به تبع ماهیت موضــوعی که با آن درگیرند، بیشــتر جنبۀ تفهّمی دارند؛ به دهند. این روش

د هایی که به این منظور مورهای قیاســی و تجربی که بیشــتر جنبۀ تبیینی دارند. روشخلاف روش
اند. این یری، تفهّمی و هرمنوتیکیهای توصـیفی، پدیدارشناختی، تفساند، روشاسـتفاده قرار گرفته

ها به اقتضـای رویکردی که آنها را موجب شـده اسـت، توان بیشـتری برای برملاساختن ابعاد روش
 دیالکتیکی تحوّلات فرهنگی حیات انسان دارند.

رای درک توان پیشنهاد نمود که ما ببنابراین با توجه به آنچه گفته شد، به لحاظ معرفتی، چنین می
ــتی ــعه چیس ــرفت و توس ــاس نگرشیافتگیپیش ا و هها و رویکردهایی که بر انگیزشمان باید بر اس
اند، به توصــیف و تفســیر واقعیت های متموّج در معارف و حکم الهی و اســلامی مبتنیدغـدغـه

م توانیگاه در روشـنایی درک حاصـل از این اقدام است که میفرهنگی و اجتماعی خود بپردازیم. آن
بخش به های جهتها و ارزشی فردی و اجتمـاعی خود را شــناســایی نموده، اولویتهـاظرفیـت

هـای حـداقلی فهم واقعیـت پیشــرفت و پیشــرفـت را تشــخیص دهیم. بـا چنین اقـدامی، زمینـه
 توانیم فراهم آوریم.را می» خود«یافتگیِ توسعه

                                                      
انب اعضــای تنها از جدنیای زندگانی روزمره نه«. ســاخت اجتماعی واقعیت در یک بیان ســاده بدین معناســت که ١

شود، بلکه دنیایی است که به شـان به عنوان واقعیت مسـلّم فرض میعادی جامعه در جریان ذهنیِ معنادار زندگی
(برگر و لوکمان، » شــودانجامد و به اعتبار همین چیزها واقعی انگاشــته میها و اعمال آنان میپیـدایش اندیشــه

  ).۳۴، ص۱۳۷۵
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)ی موجود و افق Horizon of Factsها (درواقع مـا بـاید بتوانیم با فهم درســت افق واقعیت
هـای مفهومی و نظری ) کـه متـأثر از چـارچوبHorizon of Expectationsانـتظـاراتمـان (

ــت، چگونگی امکان نیل و جهش از افق واقعیتپذیرفته ــده اس ها به ســوی افق انتظارات را فهم ش
سـبتی ق در نکرده، سـازوکار، روش و برنامۀ آن را تبیین و ترسـیم نماییم. باید توجه داشـت این دو اف

ر نگرتجانبهتر و همهها عمیقدوســویـه و تعاملی با یکدیگر قرار دارند. هرچه فهم ما از افق واقعیت
ــب ــد، افق انتظاراتمان متناس ــازگارتر به باش خواهد بود و هرچه افق انتظاراتمان با » حال ما«تر و س

ق به بار آورده، را در روند تحقهای بیشتری ها و موفقیتبصیرت بیشتری ترسیم یافته باشد، انگیزش
ــت ــاس فهمتر میتر و ســریعهزینهیابی به مراحل رشــد و پیشــرفت را کمدس ز مان انماید. ما بر اس

 کنیم.وضعیت بالفعل امروزمان است که افق انتظاراتمان را ترسیم می
ها یتت و مطلوبهای بالفعل و متعاقب آن، نیل به درکی از افق انتظارااما اینکه درک افق واقعیت

اســت، پرسشی است که پاسخ  ایهای عقلانی، معرفتی و روشـینمودن چه بایسـتهمسـتلزم لحاظ
اختصار به رئوس مطالب اشاره طلبد. نگارنده در این مقاله بهمناسـب بدان مجالی بسـیار وسیع می

 است. کرده

 . پیشرفت، مراتب هستی و معرفت متناظر با آن۴

ای هویژه باید توجه داشت که واقعیتستی، دارای مراتب مختلف است. بهروندۀ هواقعیت پیش
هاســت که به فهم ما از واقعیت عمق های مترتّب بر یکدیگرند. لحاظ این لایهاجتمـاعی دارای لایه

بخشـد و متناسـب با مراتب واقعیت (اعم از واقعیت طبیعی، انسانی و مابعدطبیعی)، مراتبی از می
دیدن هستی و البته ارزشـی و هنجاری (یا انشایی) وجود دارند. اندیشۀ چندلایه های نظری،معرفت

های کهن فلسفی است. نخستین نمونه از آن را در جمله اندیشههای معرفتیِ انسـان، ازبه تبع آن لایه
). به نظر ۱۰۵۴-۱۰۴۹، ص۲، ج۱۳۸۰توان مشاهده کرد (افلاطون، می افلاطون رسـالۀ جمهوری

ــناخت تصــاویر اشــیای مر افلاطون اتب شــناخت انســان متناســب با درجات هســتی، از پندار (ش
شـود، به عقیده (شـناخت اشـیای محسـوس) رســیده، سپس منجر به تعقّل یا محسـوس) آغاز می

اسـتدلال عقلی (شـناخت مفاهیم ریاضـی) شـده و نهایتاً به علم (شناخت حقایق عالم مُثُل) ختم 
 شود.می
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نی و توجه به هستی دارای مراتب مختلف و معرفت متناظر با آن، در میان گرایش به نگاه افلاطو
های ) و جهانPluralismانگاری (فیلســوفان معاصــر نیز همچنان موجود اســت. رویکرد چندگانه

گرایان انتقادی که پدیدارهای طبیعی و ) و دیدگاه واقع۳۴، ص۱۳۷۶(جیمز،  کارل پوپرگـانـۀ ســه
ــویر میلایه تاجتماعی را لایه  ,Bhaskar, 2008, p.11/Archer and Others, 1998)کنندص

pp.ix-xiii) هایی از این نوع نگاه به هستی و معرفت دارای مراتب در دورۀ معاصر هستند.، نمونه 
های مختلف معرفت، ناظر به هســتی، در قالب ادبیات در نگاه معرفت و حکمت اســلامی لایه

يعَلَمُون ظاهِراً مِن «اند. آیات کریمۀ قرآن بدین معنا چنین اشــاره دارند: بـاطن و ظـاهر معرفی شــده

نيـا وَ هُم عَنِ الآخرةِ هُم غافِلُون ). روایات متعددی نیز در باب بطون آیات کریمۀ ۷(الروم:  »الحَيـاةِ الـدُّ
دمۀ مق در آلوسیچه بسـا مسـتفیض و بلکه متواتر باشـند.  اند که به لحاظ مضـمونقرآن وارد شـده

ــمون را در قالب روایتی از  ــیر این مض برای هر آیه از آیات قرآن «کند که نقل می  امام حســنتفس
عی وجود  مجید ظاهر و باطنی است و برای هر حرف از حروف آن معنایی است و برای هر معنا مطلِّ

در بـاب قرآن چنین   طــالــبعلیّ بن ابی). امیرمؤمنـان ۸، ص۱ق، ج۱۴۱۵(آلوســی، » دارد
ــخن نمی«فرماید: می ــخن گوید که هرگز س ــما را از معارف آن از قرآن بخواهید س گوید، اما من ش

دهم، بدانید که در قرآن علم آینده و حدیث روزگاران گذشـته است، شفادهندۀ دردهای شما خبر می
 ).۲۱۱(نهج البلاغه، ص» دهندۀ امور فردی و اجتماعی شماستو سامان
ــتنطاق نمود؛ یعنی از آن این  ــت که اولاً باید از قرآن اس ــریف ناظر به این معانی اس فرمایش ش

ــخن ــاره به این مطلب دارد که برای طلب س ــخن نمودن از قرآن کریم اش گفتن نمود. نفس طلب س
قرآن علاوه بر ظـاهر آن، باطنی وجود دارد که برای درک آن باید از قرآن اســتنطاق کرد، وگرنه ظاهر 

ن که در معرض مشـاهده و فهم همگان اسـت؛ ثانیاً اسـتنطاق از قرآن، ادب، روش و راه خاصی قرآ
آید. راه آن مراجعۀ علمی و عملی به ولیِّ دارد؛ قرآن بدون توجه به این ادب، روش و راه به سخن نمی

گوید، اما قرآن هرگز سخن نمی«فرمود:   طالبابیبن علی تامّ الهی اسـت؛ چه اینکه امیرمؤمنان 
در این فرمایش یعنی امام و انسـان کاملی که سبب » من». «کنمشـما را از معارف آن با خبر می من

 اتصال آسمان و زمین است.
الله الأعظم است نیز در این است که قرآن سـرّ اینکه راه اسـتنطاق از قرآن مجید مراجعه به ولیّ 

است. حقیقت   محمّد مصطفیل و سرّ الکونین نازلۀ علم الهی و معارف منقّش بر جان انسان کام
ــان کامل  ــحیفۀ جان انس ــریف، تجلّی حق بر ص ــحف ش این معارفِ به لفظ و خط درآمده در مص
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ــت؛ لذا فهم و درک (به د از چنگاس آوردن) تام و تمام حقیقت این معانی جز برای کســانی که مؤیَّ
دارند، میسّر  و خَلقی را با نبیّ اکرم  جانب خداوندند و بیشترین تناسب وجودی و سنخیّت خُلقی

. ادب اســتنطاق از اند از: خاندان عترت و اهل بیت عصــمت و طهارت نیســت و ایشــان عبارت
اسـت؛ یعنی اینکه انسان هماره خود » ادب مع الله«قرآن مجید، ادب بندگی یا به تعبیر ارباب معنا 

ــر خداوند تبارک و تعالی ملاحظه نماید و ــای او رفتار نماید.  را در محض در علم و عمل مطابق رض
روش اسـتنطاق، برای غیر معصـوم همان اجتهاد و فقاهت در دین خداست. بر ارباب فهم معارف و 

اعم از احکام فقهی، -حِکم الهی روشن است که عملیات اجتهادی و فقاهتیِ استنباط معارف دینی 
در چارچوب اصول اساسی دین خدا که از  -ییا معارف اعتقادی، اخلاقی، سلوکی، معنوی و عرفان

 شود.اند، واقع میسوی اولیای دین بیان شده
در تراث روایی، حِکمی و عرفانی اسلامی، علاوه بر آنچه در بالا بیان شد، از ادبیات دیگری نیز 

های مختلف معرفتی استفاده شده است که عبارت است از بیان مراتب شریعت، برای اشـاره به لایه
منقول اســت که  ). از نبیّ اکرم ۳۴۴، ص۱۳۶۸ریقیـت و حقیقـت برای معارف الهی (آملی، ط

، ۱۱ق، ج۱۴۰۸(نوری، » شریعت اقوال من است، طریقت افعال من و حقیقت احوال من«فرمود: 
اند؛ از جمله ). محققان در مقام تعریف این سـه مرتبه، وجوه ممیزۀ خاصـی را اعتبار نموده۱۷۳ص

ــیدحیدر آمل ــریعت راه یس ــت ش ــه مرتبه معتقد اس ــوی خدا را در بیان تفاوت میان این س های به س
ترها مشتمل است و طریقت ها، نیک و نیکها و سـختیکند که بر اصـول، فروع، آسـانیمعرفی می

هاست؛ چه از جهت گفتار یا رفتار باشد و چه به لحاظ اوصاف یا احوال رعایت احتیاط در همان راه
فتن خودِ مطلوب اســت، چه به کشــف و شــهود محقق شــود و چه به عیان و چه و حقیقـت، یـا

 ).۱۲، ص۳، ج۱۳۸۰شدن در حالی باشد یا یافتن محض باشد (آملی، منقلب
مطلب دیگر آنکه میان این سه مرتبه از مراتب معرفتی، تقدم و تأخر رتبی وجود دارد؛ بدین معنا 

ا یابد و تنباشد، به اخلاق که طریقت است، راه نمی که تا انسـان عامل و مجاهد در پیروی از سـنت
یِ شود. بنابراین مراتب معرفتمتخلّق به اخلاق الهی نشـود، موفق به استقامت در طلب حقیقت نمی

امام شوند. به همین دلیل است که یادشـده به حسـب درجات رشـد و تعالیِ وجودی افراد احراز می

چهار چیز است: عبارت، اشارت، لطایف و حقایق؛ پس  کتاب خدا مشتمل بر«فرمودند:   صادق
 (فیض» عبـارت برای عموم اســت و اشــارت برای خواصّ و لطایف برای اولیا و حقایق برای انبیا

 ).۳۱، ص۱، ج۱۳۷۹کاشانی، 
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تقای ار«بنـا بر این مبـانی درک دقیق و عینیِ حقایق هســتی نیازمند ســلوک معرفتی و معنوی، 
با حقایق تکوینی دارد. این یعنی آنکه انسان در سیر خود به سوی » همدلی« جان انسـانی و» ربّانی

کنـد. این ارتقا که در بســتر مراتبی از رفتارهای خـدا وجهی از تعـالی و ارتقـای وجودی را طی می
گاه معارجی از حقایق ربّانی قرار دارد، به انسان، شـرعی و سـپس مدارجی از اخلاق الهی و پس آن

نگرد و نســبت خود را با آن بخشــد که انســان از آن افق به خود و عالم میفکری میافقی عقلی و 
ر، تیـابد. هرچه اوجِ تعالی انســان بیشــتر باشــد، افق تعقل و تفکر او دربارۀ خود و عالم دقیقمی

تر خواهد بود. دقیقاً به همین دلیل، رفتاری یکســان نزد افراد مختلف تر و بـه واقعیت نزدیکجـامع
 تواند از معنا و ارزش متفاوتی برخوردار باشد.می

نزد عارف و غیر » عبادت پروردگار«این مطلب را در قالب تفاوت معنایی  در نمط نهم ســـیناابن
عارف چنین تذکر داده اسـت که عبادت پروردگار برای غیر عارف از سنخ معاملۀ با خداوند است و 

ــت از آنچه  ــتن جان اس ــان عارف، پیراس ــان را از توجه تامّ به حق باز میبرای انس دارد و خود را انس
). درنتیجه ۳۵۶، ص۱۳۸۱ســینا، بزرگوارتر از آن قراردادن اســت که به غیر حق مشــغول شــود (ابن

نگرانه و های انسـان و جامعه که اسـاس نظر و عمل و ترسیم افق آیندهگذاریها و ارزشمعنابخشـی
یانه با حقیقت هستی و سیر و صیرورت آوندی تعالیورزانه است، شایسته است در پیپیشرفت ن جو

 باشد.

 های معرفتیِ انسان و نسبت آنهاشناسی لایه. گونه۵

اند: نخســت آن گونه از های معرفتی در نظام معرفتی انســان قابل تشــخیصدو گونـه از لایـه
ــان را در حیات طبیلایه ــبتعیهای معرفتی که با دیدگاهی فراتاریخی، نظر و عمل انس با  اش در نس

مان و یافته در نظر افلاطون و حکیهای معرفتی ترســیمبینند. لایهبُعد مابعدطبیعی حیات انســان می
اند. ویژگی بارز این نوع نگاه به سـاحت معرفت انسـانی آن است که تمام عارفان مسـلمان این گونه

 یابند.ۀ الهی معنا میهستی و به تبع آن انسان و معرفت انسانی، در نسبت با حقیقت یگان
» خیر اعلی«یا » واحد« افلاطوندر نظـام افلاطونی نیز مطلب این چنین اســت؛ زیرا در نظام 

) و این ۲۰۸، ص۱، ج۱۳۸۰اســت کـه عالم معقولِ و مُثُل را به وجود آورده اســت (کاپلســتون، 
گفته شد، این  اسـت که اصل نهایی و منشأ عالَم صور است. همان طور که» خیر اعلی«یا » واحد«
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ــتی و رفتارهای بندی معرفت انســانی، کارکرد معنابخشــی و ارزشگونه لایه گذاری برای اجزای هس
های معرفتی طریق تعالی و پیشـرفت انسان و جامعه را ترسیم کرده، به لحاظ انسـانی دارد. این لایه

 هایگونه لایهما از این نظری وجه تفهّمی و همدلانه و به لحاظ عملی وجه سلوکی و تهذیبی دارند. 
 های طولی یاد کنیم.توانیم به لایهمعرفتی می

ــتند که با دیدگاهی درونهای معرفتی، لایهاما گونۀ دوم لایه ــی تطور های هس تاریخی و با بررس
ایانه یا گرشــوند؛ نظیر آن مراتبی از معرفت که رویکردهای تاریخعقل و معرفت در تاریخ پدیدار می

یســتی ارائه نموده هرمنوتیکی پوزیتو ر اســاس ب هگلای را که های معرفتیاند. لایهیـا انتقادی یا نو
گاهی انسـان تشریح نموده است نیز با نظر به دوره نگرانۀ خود،کرد تاریخیروی های تاریخیِ سـیر آ

عی ماورای طبیهای معرفت انســانی، نظری به ابعاد باید در این قســم قرار داد. این گونه توجه به لایه
ــبت معرفت این ــهحیات و به تبع آن نس ــان با ریش اش ندارند، بلکه تنها به جهانیهای آنجهانیِ انس

بندیِ معرفت، پردازنـد. هـدف از این گونه لایهجهـانیِ انســان میتشــریح و تبیین افق زنـدگی این
) Understanding) یا تفهّم (Explanationشــناخت ســاحت معرفت انســان با انگیزۀ تبیین (

 است.
نیم یا بیشـناسـی، به لحاظ ساخت کلیِ معرفت انسانی میها را یا در معرفتبندیاین گونه لایه

شـناختی، به لحاظ سازوکار روانی انسان در ادراک جهان خارج از شـناسـی و علوم عصـبدر روان
یم و اجتماعی و ترس نفس و یا در علوم انسانی و اجتماعی، به لحاظ بیان کیفیت رخدادهای انسانی

ها ترسیم ندیبسـازوکار تبیینی و یا ایجاد زمینۀ تفسـیری برای آنها؛ لذا کارکرد اساسی این گونه لایه
های پژوهش در علوم طبیعی و علوم انســانی و برخی مبـانیِ عمومـاً مرتبط بـا ســازوکارها و روش

های معرفت اجتماعی به دنبال یهدر طرح خود در باب لا باسکارمثال رویکرد اجتماعی است؛ برای 
ارائـۀ طرحی تبیینی از کیفیت عمل اجتماعی اســت که در آن، تجربیات جزئی که در دل رویدادها 

توانیم از این نوع شــوند، بر اســاس روابط علّی در ســازوکاری معین تبیین شــوند. ما میواقع می
ها و ن جهت که به مبانی، پایههـای عرضــی یـا میـدانی یـاد کنیم. بـدیهـای معرفتی بـه لایـهلایـه

ــتگاه ــی و ماورای طبیعی معرفت توجه ندارند و غایت آنها یا تبیین واقعیت طبیعیِ و خاس های ارزش
 های انضمامی انسانی.عینی است یا تبیین یا تفسیر واقعیت

آورد، این اسـت که این دو گونه لایۀ معرفت انسـانی چه نسبتی با سـؤالی که در اینجا سـر برمی
اند؟ یا اینکه در نســبت و تعامل و یا حتی متداخل در یکدیگرند یا یکـدیگر دارند؟ آیا بیگانه از هم
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ها اینکه اسـاساً تقسیم ساحت معرفت انسانی به این دو گونه لایۀ معرفتی اشتباه است؟ به این سؤال
ررسی یعنی بها و نظریات؛ توان پاسـخ گفت: نخست در فضای بیان تاریخی دیدگاهدر دو فضـا می

هایی داده شـده اسـت. دوم در ها چه پاسـخکنیم در سـیر تطوّر آرا و نظریات معرفتی به این پرسـش
شـناختی؛ بدین معنا که بر اساس ساختار تفکر و حیات انسانی چه گونه فضـای ارائۀ تبیینی معرفت

 های معرفت انسانی برقرار باشد؟نسبتی باید میان این دو نوع لایه
نیم، با کشناختی در خصوص این مسئله مراجعه میهای معرفتیشـینۀ تاریخی دیدگاهوقتی به پ

یم؛ سه رویکردی که در ذیل خود شامل دیدگاهسه رویکرد کلان مواجه می های متفاوتی هستند. شو
رها را در ها یا تفســیاند و در نتیجه تبیینبرخی وجود نســبـت میـان این دو لایـۀ معرفتی را پذیرفته

انند. گرچه دعلوم طبیعی و انسـانی فارغ از نسبت با مبانی ماورای طبیعی و متافیزیکی نمیسـاحت 
ند و ادر توضـیح این نسـبت اختلافات اساسی با هم دارند. برخی دیگر موضع لاادری اتخاذ نموده

 های طولی را انکار کرده،اند. درنهایت کســانی لایهنســبت این دو لایۀ معرفتی را مغفول گذاشــته
اعم از -های عرضی به تبیین و تفسیر طبیعت اند سـاحت معرفت علمی را که در قالب لایهکوشـیده

 پردازد، از وجود هر گونه علقۀ متافیزیکی بپیرایند.ـ می-طبیعت انسانی و طبیعت غیر انسانی

 های طولی و عرضی (مطالعۀ موردی هیوم و وبر)کنندۀ ارتباط لایهالف) رویکرد نفی

طبیعی از  سرهاست، تبیینی یکو تلاش کرده  های طولی را انکار نمودهمتفکرانی که لایه یکی از
اســت. او معرفت انســان را در دو لایۀ انطباعات  دیویـد هیوممعرفـت انســانی بـه دســت دهـد، 

)Impressions) و تصــورات (Ideasاند که دهـد. انطبـاعـات همان تأثیرات و ادراکاتی) قرار می
ترین و پویاترین پذیرد و از جهت تأثیری که بر روان انســان دارند، روشــنجهان خارج میانســان از 
کنیم یا عشــق بینیم یا لمس میشــنویم یا میانـد؛ ادراکـاتی نظیر زمانی که چیزی را میادراکـات

یایی کمتری ورزیم و یـا متنفر میمی شــویم و درمقـابل، تصــورات قرار دارند که از روشــنی و پو
ان که نسبت می» علیت«دارند و کارکردشـان اظهار روابط میان انطباعات اسـت؛ نظیر تصـور برخور

ــته متعاقب یکدیگر واقع می ــان میدو چیزی را که پیوس ــوند، نش . (Hume, 2007, p.13)دهد ش
رتیب او دهد. بدین تبا استقرار این مبنا، تمام علوم را در نسبت با طبیعت و روان انسان قرار می هیوم

معرفت انسـان را از توجه به مبانی ماورای طبیعی و متافیزیکی تخلیه و همۀ ساحتِ معرفتِ انسان و 
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 کند.گرایانه بر اساس سازوکار روان انسانی تبیین میکرد فروکاهشعلوم را با روی
که درواقع مبنای نظریۀ شناخت دستگاه » تصورات«و » انطباعات«علاوه بر دو مفهوم اسـاسـیِ 

ــکیل می هیوممعرفتی  ــناختی ارائه میاز آنها تعبیری کاملاً روان هیومدهند و را تش م دهد، دو مفهوش
دهد. بدین ) یا صلاح و فساد را نیز به انطباعات فروکاهش میVice) و رذیلت (Virtueفضـیلت (

 اهایی هسـتند که نوع خاصی از خوشایندی یها یا ویژگیترتیب فضـایل یا رذایل، رفتارها، احسـاس
ترسیم  هیوم. بدین سان بنیان اخلاقی که  (Hume, 2006, p.26)شوندناخوشـایندی را موجب می

) ابتنا دارد Moral sense) مبتنی باشــد، بر حسّ اخلاقی (Reasonکرد، بـه جای آنکه بر عقل (
(Ibid, p.77). 
را  شناختیسـعی دارد تبیین جامعه هیومنیز در حوزۀ مطالعات علوم اجتماعی بسـان  ماکس وبر

) و ارزش Factاز هر گونـه انگـارۀ متـافیزیکی پـالایش نمـاید. از نظر او از آنجا که عقل، واقعیت (
)Valueتواند برای انســان دانش فراهم نماید و )، قلمروهـای جـدا و پیونـدنـاپذیرند، علم تنها می

 شــهیاند نیدر ا وبرخشــد. ها اعتبار بتواند به ارزشتواند انسـان را به حقیقت برســاند و نیز نمینمی
ست و ه دیبا ییبود که از جدا ومیه نینخست ا دیدر عصـر جد رایاسـت؛ ز ومیه دیو ید  ریتحت تأث

گیری سعی داشت علوم اجتماعی را از سنت متافیزیکی غرب با این موضع وبر. «آورد انیسخن به م
 ).۱، ص۱۳۸۱(روزیدس، » اند، جدا کندکه این علوم این قدر در آن گرفتار آمده

ما های متافیزیکی را نیز نفی کرده است؛ اساز عناصر و ایدهبا نفی متافیزیک، ظرفیت آرمان وبر
گذاری را ایفا داند زندگی انســان بدون عناصــر آرمانی که نقش معنابخشــی و ارزشاو خوب می

یِ او افراد بشر زندگکند. از نظر شود؛ لذا معنابخشی را به خود انسان محوّل میکنند، مستقر نمیمی
شــود و بنابراین ها و هنجارها ســاخته میگذرانند؛ یعنی رفتارهای ایشــان از ارزشمعناداری را می

 Pattern ofدانشــمنـد علوم اجتمـاعی بـایـد مناســبات اجتماعی را به عنوان الگوهای معنایی (

Meaningار ذاتی () مطالعه کند؛ ولی باید دقت داشت که هیچ یک از این معانی اعتبIntrinsic (
 وبرکنند. از نظر ها را در حین مناســبات اجتماعی ایجاد میهـا معنـاها و ارزشنـدارنـد و انســان

ــان ــت، آفرینند. در این میان آنچه مهم و تعیینمعنا، معانی خود را میها در جهانی بیانس کننده اس
ها . گویی معناها و ارزش)۳، ص۱۳۸۶هاســت (ترنر، هـا در هنگـام مواجهـه بـا دوراهیانتخـاب

 ها هستند.محصول این انتخاب
در  انتکهای ذاتی را کنار بگذارد، شبیه استدلال بر پایۀ آن سـعی دارد ارزش وبراسـتدلالی که 
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های عقل محض اســت؛ یعنی همان طور که نومیردّ امکـان مابعدالطبیعه به مثابه علم بر پایۀ آنتی
ر خصــوص مســائـل مـابعدالطبیعی برای عقل نظری، امکان هـا دنومیبـا اســتقرار آنتی کـانـت

ــازشنیز به دلیل وجود دوراهی وبرمابعدالطبیعه را به مثابه علم ردّ نمود،  ــانهای س  ناپذیری که انس
ا های طبیعی یهای ذاتی و مطلقتواند در آنها به طور قاطع تصمیمی معقول بگیرد، وجود ارزشنمی

 کند.فوق طبیعی را ردّ می

ــبت لایه ب) ــع لاادری در نس ــی معرفت (مطالعۀ موردی تفکر موض های طولی و عرض
 استعلایی کانت)

ــبت لایهمی کانتاز  ــی یاد کرد که در باب نس ــیهای طولی با لایهتوان به عنوان کس  های عرض
با تأســیس رویکرد معرفتی  کانتمعرفت، در حوزۀ عقل نظری موضــع لاادری اتخاذ نموده اســت. 

میان دو ســاحت پدیدار (فنومن) و جهان آن گونه که  -و نه روش پدیدارشــناختی-پـدیـدارگرایانه 
اثبات وجود جهانی بیرون از ذهن انسان که با  کانتنفسـه هست (نومن) تمایز گذاشت. از نظر فی

بی خوبه«ممکن نیســت؛ ولی تنها مطابق اســت، بلکه باید مطابق باشــد، ادراکات ما دربارۀ آن نه
توان اثبـات کرد کـه در خارج از [ذهن] ما به نحو تجربی و به عنوان پدیدار واقع در مکان چیزی می

). بنابراین معرفت نظری ممکن، برای انسـان، محدود و محصور ۱۸۴، ص۱۳۸۴(کانت، » هسـت
زیرا ما با «راهی نداریم؛ توان انکار کرد، ما بدان نفســه را گرچه نمیدر پـدیدارهاســت و جهان فی

ان). (هم» اشیایی غیر از آنچه به یک تجربۀ ممکن [شناخت پدیداری] تعلق دارد، سروکاری نداریم
 ، شناخت نظری انسان، شناختی پدیداری است.کانتبدین ترتیب از نظر 

ماید که نبر اساس شرایط پیشینی شناخت نظری اثبات می نقد عقل محضدیگر آنکه کانت در 
مانند آنچه در ریاضــیات و علوم طبیعی شــاهدیم، ممکن نیســت؛ لکن الطبیعه به مثابه علم بهبعدما

نه به  مابعدالطبیعه، اگرچه کانتاین بـه معنـای انکار تامّ و تمام مابعدالطبیعه نیســت، بلکه در نظر 
توان به ) که میNatural Predisposition)، به عنوان یک استعداد طبیعی (Scienceعنوان علم (

 ).Kant, 1998, p.147: critique: B 21سوی آن راهی گشود، واقعیت دارد (
بیعت کند و از سوی دیگر طاز سـویی امکان متافیزیک را به مثابه علم ردّ می کانتبدین ترتیب 

 معمای فلسفۀ«از این وضــعیت به  نقد عقل عملیداند. او در دیباچۀ کتاب انسـان را پذیرای آن می
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در مقام رفع  کانتکند. توجیه ) یاد میThe Enigma of the critical philosophy(» نقدی
 های عقل عملی انساننُماید، بر استفاده از ظرفیتآمیز میاین وضـعیت که به اذعان خود او تناقض

عقـل عملی از آن رو که واقعیت خود و مفاهیمش را در عمل نشــان  کـانـتمبتنی اســت. بـه نظر 
 ,Kantبودن آن را اثبات نماید، بیهوده خواهد بود (بحث و جدلی که بخواهد ناممکندهد، هر می

1997, p.3 اراختی«مفاهیم مابعدالطبیعی که در رأس آنها مفهوم  کـانت). بـدین ترتیـب در نگـاه «
)Freedom قرار دارد و نیز اخلاق و دین، واقعیت خود را بر اساس ضرورتی موجَب از سوی عمل (

 آورند.راک توسط عقل عملی، به دست میو قابل اد
طولی  هایهای عرضی معرفت (معرفت پدیداری) با لایهگرچه پیوند لایه کانتبنابراین در نظر 

با اســتفاده از ظرفیت عقل عملی و تأســیس بنای  کانتاز جهت عقل نظری قابل اثبات نیســت، 
ند. کیم مابعدالطبیعی و دینی فراهم مییافتۀ مفاهکارگیری توجیهاش فضــا را برای بهاخلاق شــهودی

بخشــی دارد و راهی برای کشــف حقیقت پدیدارها باز کارگیری تنها جنبۀ تنظیمی و وحدتاین به
کند؛ لکن با همچنان بنای پدیداری معرفت را حفظ می کـانت). ۸۸۶، ص۱۳۸۰کننـد (وال، نمی

ی، به ســاحت حیات عملی انســان داشــتن مفاهیم مابعدالطبیعی بر اســاس عقل عملتوجیه واقعیت
 بخشد.یعنی اخلاق و دین و حقوق، انتظامی معنادار می

های طولی و عرضـــی معرفت نزد ســـنت افلاطونی و معرفت و ج) رویکرد تعـامـل لایه
 حکمت اسلامی

-بیند های طولی و عرضــی معرفت را در تعامل با یکدیگر میهایی که لایهنمونـۀ بـارز دیدگاه
سنت فکری افلاطونی است. کارکرد چند اصل مشخص  -همان طور که پیش از این هم اشـاره شد

شـده اسـت در دسـتگاه فلسفی او میان معرفت انسان در ساحت طبیعت و در تفکر افلاطون باعث 
ــتمر و نظام ــت آنکه در نگاه مابعدطبیعت ارتباط مس ــد. نخس ــته باش الم ع افلاطونمندی وجود داش

روگرفتی از عالم مثال است و بلکه طبیعت سایۀ ماورای طبیعت است. دوم آنکه میان مراتب  طبیعت
واند از تمختلف هسـتی و معرفت تناظر برقرار اسـت. سوم آنکه انسان بر اساس اصل دیالکتیک می

ی ترین مراتب حرکت نماید. این عروج معرفتترین مراتب معرفتی به سوی فهم و شناخت عالیپایین
شود؛ یعنی اصل چهارم راه با عروج در مراتب هستی است. اصل سوم اصل بعدی را موجب میهم
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ل اص» واحد«یا » خیر مطلق«که عبارت اسـت از تناظر معرفت و فضیلت. اصل پنجم آن است که 
 ).۱۰۷۹، ص۲، ج۱۳۸۰نهایی و منشأ عالم صور است (افلاطون، 

ــت ک ــلامی نمونۀ بارز دیگری اس ــی معرفت، بر ه لایهمعرفت و حکمت اس های طولی و عرض
 لاطونافای که پیش از این در فلسفۀ گانهاسـاس اصـول آن مندمج و توأمان با یکدیگرند. اصول پنج

ــول و مبانی معرفتیِ آن ارتقا داده  ــلامی، حفظ و بر مبنای اص ــمردیم، در معرفت و حکمت اس برش
د شوحق تبارک و تعالی معنا و تفسیر میاند. در معارف و حکم اسلامی همۀ عالم ذیل عنایت شـده

مور«و به مصداق 
ُ
چیز از اویند  ) همه۵(الحدید: » له ملک السموات و الأرض و إلی الله تُرجَعُ الأ

ینش،آن از او فیض هستی میبهو به سـوی او در بازگشـتند. عالم آن  گیرد و به طبیعت حالش یا تکو
بوده و رشح و  الله مظاهر اسمای الهیت است که ماسویآنی از خداوند غفلت ندارد. این بدان جه

) و خداوند از آن جهت که بارئ و ۴۱۰، ص۱۳۸۶فیض او و عین ربط و نیـاز بـه اویند (لاهیجی، 
ۀ این جهان اسـت، مفیض و منعم و کمال حقیقی است و بدان جهت که همه چیز فقیر و پدیدآورند

ینیِ هسـتی اس ان به شت و همۀ حقایق در عالم آفاق به اقتضای فقر ذاتینیازمند اویند، او غایت تکو
 او متمایل و محبّ اویند.

علاوه بر این صــحیفۀ جان آدمی نیز از مظاهر اســماء الله تبارک و تعالی و بلکه نیکوترین مظهر 
شود، برای آن کس که در اسـتفاده می اوسـت. از احادیث شـریف اهل بیت عصـمت و طهارت 

انسـانی تدبّر نماید و آن را بشـناسد، نفس انسانی را مجلای اتمّ حق سبحانه و تعالی صـحیفۀ جان 
حسَنَ صُوَرَکُم«یابد؛ چه اینکه در کتاب الهی آمده اسـت: می

َ
رَکم فأ وَّ فتبارک «) و ۳(التغابن:  »و صـَ

اللهُ تعالی  خَلَقَ «وارد شده است:  ). در روایتی از نبیّ أکرم ۱۴(المؤمنون: » الله أحسن الخالقین
ورَتِه مَن عَرَفَ نَفسَهُ «). به همین دلیل است که فرمودند: ۱۰۰ق، ص۱۴۲۲(صدوق، » آدمَ علی صـُ

هُ   ».فَقَد عَرَفَ رَبَّ
در منابع حدیثی مذکور است، صحیفۀ جان و فطرت انسان   امام صادقبر اساس روایتی که از 

ترین حجّت خدا بر خلقش یابد، بزرگتامّ میکه وجه استعدادی دارد و در قامت انسان کامل فعلیت 
اسـت و کتاب امکان و اسـتعداد انسـان را خداوند تبارک و تعالی به دست قدرت خویش نگاشته و 
بنایی است که آن را به حکمت خود به پا داشته است. این صورت امکانی دربردارندۀ همۀ امکانات 

مختصری است از حقایق مکتوم در لوح محفوظ و قوای عالم ظاهر و باطن یا دنیا و آخرت اسـت و 
و  یافته میان بهشتای و راهی است گسترشو شـاهدی اسـت بر هر غایبی و دلیلی بر هر انکارکننده
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). چون این چنین اســت، فرمود: ۵، ص۱۳۸۸/ امـام خمینی، ۲۵۴، ص۱، ج۱۳۸۰دوزخ (آملی، 
راه انسان «). این عالَم انفسی است و ۱۴۹(الإسراء: » إقرأ کتابک کفی بنفسـک الیومَ علیک حسیباً «

، ۶ق، ج۱۴۲۱(طباطبایی، » اســت بـه ســوی پروردگارش و خداوند متعال، غایت این راه اســت
 ).۱۶۶ص

ــریفۀ  ــاس این، آیۀ ش نَ لَهُم أنّه الحقّ «بر اس ــهم حتّی یَتَبَیَّ نُریهِم آیاتِنا فی الآفاق و فی أنفس ــَ  »س
ن دارد که آیات یعنی مظاهر اسماءالله را در صفحۀ طبیعت ) اشاره به سیر معرفتی انسا۵۳(فصّلت: 

تنها ساحت نماید. با این مشاهده نهو ماورای طبیعت و در صـفحۀ جان خودش مشاهده و تعقل می
) او را نیز ارتقا Horizon of Expectations» (افق انتظارات«دهد، بلکه بینش خودش را ارتقا می

است که مترادف » سـیر الی الحق«یا » تعالی«خشـد. این همان بدهد و جان خودش را اوج میمی
شـدن انسان بر اثر تخلّق به اخلاق الله و بخشـیدن به امکان الهیبخشـیدن و فعلیتاسـت با تحقق

تخلّق به اخلاق الله یعنی در مسیر مورد رضایت خداوند تبارک و تعالی و در صراط الهی (شریعت، 
 خود را مظهر اسمای الهی قراردادن. نمودن وطریقت و حقیقت) حرکت

بخشــیدن به امکاناتی که خداوند در فطرت و انســان در مســیر تخلّق به اخلاق الله و فعلیت
صـورت او قرار داده (او را بر صورت خود آفریده است)، دو صحنۀ عمل یا دو مرحلۀ تنظیمی دارد: 

ه ای کرت با صورت الهینخسـت، تنظیم صـورت جان خودش یا افق انفسـی هسـتی بر اساس فط
انسـان بر اسـاس آن خلق شده است؛ دوم، تنظیم مناسبات موجود در جهانی که انسان در آن با غیر 

ــان ــر میخودش اعم از دیگر انس ــرت و زندگی به س ــاحت، ها و طبیعت در معاش برد. در هر دو س
ــان، خداوند تبارک و تعالی و تحقق ــتکمالیِ انس ــت؛ لذا به یافتن به اخلاغایت حرکت اس ق الله اس

الوجود اسـت، بشـناسـد و سپس بر مثال این اگر انسـان آن کمال را که حقیقت واجب سـیناابنبیان 
حقیقت، امور (انفسی و آفاقی)اش را تنظیم نماید تا اینکه امورش بر اساس آن غایت (مثال حضرت 

ت، محقق خواهد شــد حق) باشــد، غرض که همان کمال و تحت تعالی و تخلّق به اخلاق الله اســ
 ).۱۸ق، ص۱۴۰۴سینا، (ابن

م انسانی و پیوند آنها۶
َ
 . ساحات تعالی وجودی انسان و عال

با توجه به آنچه اشـاره شـد، دو سـاحت از تعالی وجودی پیش روی انسان گشوده است: تعالیِ 
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عالی ز تانفسـی و تعالی آفاقی. اکنون ما با چند سؤال مواجهیم: نخست آنکه نسبت این دو ساحت ا
ــاحت چگونه فهم می ــت؟ دوم اینکه این دو س ــاس معرفت و چگونه اس ــوم آنکه بر اس ــوند؟ س ش
 یابند؟حکمت اسلامی این دو ساحت از تعالی چگونه تحقق می

شــود و در لســان حکمای مســلمان نیز تبیین حکمی و آنچه از معارف قرآن و عترت فهم می
از تعالی در پیوند متقابل و دیالکتیکی قرار دارند، فلســفی یافته، آن اســت که گرچه این دو ســاحت 

آید؛ به عبارت تعالی انفسـی راهبر تعالی آفاقی اسـت و تعالی آفاقی در بستر تعالی انفسی پدید می
ابد؛ ثانیاً یدیگر تعالی آفاقی، اولاً معنا و مفهوم خودش را در تعالی انفسیِ انسان و بلکه انسانیت می

 ای از تعالی انفسی انسان است.بهتعالی آفاقی خود مرت
ــود که به بارقۀ عرفانیِ و قرآنیاین معنا وقتی خوب درک می ــان وحی تذکر ش ای که بارها در لس

کنیم که خداوند آنچه را در زمین است، برای انسان آفریده است (البقرة: داده شـده اسـت، توجه می
) و انسان را برای ۱۳ر داده است (الجاثیة: ) و هر آنچه در آسـمان و زمین اسـت را مسـخّر او قرا۲۹

). عبادت او یعنی اینکه انسان تمام استعداد و امکانات ۵۶عبادت خویش آفریده اسـت (الذاریات: 
و  اش، متجلی به کمالاتاش را در خدمت تجلی امر الهی قرار دهد و به قدر ســعۀ وجودیوجودی

ابد و بشناسد و تعالی بخشد. اگر انسان به این اسمای الهی گردد و خودش را در عرف عرفان حق بی
های او با دیگر اجزای عالَم باید چگونه تواند دریابد جهان او و نســبتگاه میحال و مقام رســید، آن

 باشد.

م انسانیعبودیت  در پرتو . تعالی۷
َ
 و استکمال عقلی انسان و عال

شــوند و چگونه متحقق فهم میامـا اینکـه تعالی و اســتکمال انســان و عالَم انســانی چگونه 
اند که باید پاسخ یابند. بر اساس معارف حقۀ قرآنی، انسان نسبتش را های مهمیشـوند، پرسـشمی

امل یابد. انسان کمی» انسان کامل«یعنی » انسان معیار«با این دو ساحت از تعالی، در افق عبودیتِ 
یده اسـت، حلقۀ اتصال افق معانی آسمانی و و خلیفۀ الهی که به مقام خلّت و ولایت تامۀ الهیّه رسـ

زمین و نوع انسـان است. درک، وجدان و فهم او از عبودیت در همۀ سطوح برای نوع انسان، معیار و 
جهت که از سـوی خداوند، اسمای حسنای الهی را  مبنای عمل اسـت. حقیقت انسـان کامل از آن

، مسجود و مخدوم آسمان و زمین و آنچه در تعلیم گرفته اسـت و آن کمالات را به تحقق آورده است
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آن اسـت، گردیده است. انسان کامل از آن رو که مظهر تامّ حضرت حق است، نسخۀ مختصر همۀ 
) و این اسـت سرّ ۴۹۸-۴۹۷ص، ۱۳۶۳عوالم هسـتی و کمالات امکانی اسـت (صـدرالمتألهین، 

 ر محمّدی است.که صلب او حاوی نور انسان کامل اتمّ و نو سجود ملائکه بر آدم 
ــهود و مواجهۀ او با فرشــتۀ وحی،  ــاس این، ش کند و را به آفرینش اعطا می» قرآن کریم«بر اس

سازد و بُعد خَلقی و تاریخیِ او ذراری را استوار می» سنت«سلوک او اعم از گفتار و رفتارش، معیار 
بش را که  او، اوصیا او و صاحب دارد. عترت اویند به انسانیت ارزانی می» عترت«معصـوم و منصو

اند و از آن رو که در سِلک او و مقام او که امامت لوای اویند و هادی انسانیت در افق تعالیِ عبودیت
فهمند و به حقیقت است را میامت اسـت، هستند و البته مجهّز به علوم اویند، آنچه بر او نازل شده 

ل آن باآن واصــل دانند و بر شــأن خبرند، ناســخ و منســوخش را میاند و لذا از ظاهر و متشــابه و مأوَّ
گاه ر و به نطقنزول و مصـادیقش به تمامه آ اند و اســتنطاق از قرآن جز در آورندۀ قرآناند. اینان مفسـّ

 حدود و مرزهای فهم ایشان و نظام علمی مرتسم توسط ایشان مصاب به حقیقت نیست.
 تو اســتکمال عقل و نفوس در پرتو فهم ودرنتیجه افق تعالی و پیشــرفت انفســی و آفاقی در پر

ر یابی معارف و آموزهعینیت ــبتش با عالَم، میســّ های اخلاقی و فقهی قرآن و عترت از انســان و نس
ــت؛ به بیان دیگر عترت نبیّ اکرم  ــگاه خداوندند و  اس ــان در پیش معناکنندۀ حقیقت عبودیّت انس

ــوی حقیقت عبودیت ــنای اند و عبودمربی و هادی امت به س ــمای حس یّت یعنی کمال و تحقق اس
یافتن و به عمل نیکو کردن و معرفتالهی در سـاحت جان انسان و امت. قرآن و عترت مراتب تعقل

ت اند و انسان و انسانیآویختن انسان را که همان تخلّق به اخلاق الله است، برای انسان ترسیم کرده
 خوانند.یفرا م» دیالکتیک حیات«است، به سلوک و را با معرفتی که جمع نورِ علم و فضیلت توأمان 

ای فوق تجلیِ دیگر و دیـالکتیـک حیـات همان تهذیب جان و تحلیۀ آن به نورٌ فوق نورٍ و تجلی
سـپردن طوری ورای طور دیگر و تحوّل جوهر انسـانی در مراتب نفس و قلب و روح است (صادقی 

های تعقل و فهم انســانی و ارتقای افق ). این گونه اســت که اســتکمال۱۲۲، ص۱۳۸۲ارزگانی، 
 یابد.های انتظار امت در فضای عالَم انسانی تحقق میافق

 . تعالی انفسی و تعالی آفاقی در پرتو عقل رحمانی و عقل معاش۸

های عصری و همواره جاریِ نخبگان و ها و آفرینشها، خلاقیّتتعالی انفسـی انسان در اندیشه



 

 

رس
بر

 ی
 یهاانیبن نییو تب

ود
وج

 ،ی
رفت

مع
 ی

وش
و ر

 یِ 
لان

عق
ی

یپ ت
ت

شرف
 

(تو 
عه 

س

عال
ت

ی
ش

بخ
( 

 ١١٣ 

های متعالی انســانِ در عُرف معرفتی و ارزشــی گذاشــته، آنها را به ســوی ارزشاندیشــمندان، تأثیر 
یابد؛ چراکه دهد. تعالی انفســی در بســتر فرهنگ و حیات جمعی ظهور میعرفان حق ســوق می

). در امتداد ۹۶، ص۴ق، ج۱۴۲۱ها و آثار افراد است (طباطبایی، جامعه امتداد وجود، قوا، فعلیت
فاقی که معطوف به روبنا و ابعاد زیستی و کالبدی حیات انسانی است، منجر تعالی انفسـی، تعالی آ

ی، بُعد شود. تعالی انفسبه ارتقای تمدن انسانی و ترقی تعاملات بیناانسانی بر مدار اخلاق الهی می
فرهنگی و نظـام معنـایی حیات انســان را بر مدار اصــول حاکم بر شــریعت، اخلاق (طریقت) و 

بخشـد. آنچه سـراج راه انسان در مسیر تعالی انفسی و نیازهای عصـری غنا میحقیقت متناسـب با 
 است.» عقل معاد«و » عقل رحمانی«فرهنگی است 

ــانی ــبت انس ــان با لحاظ نس اش با طبیعت (زمین و زمان) و در بُعد تعالی آفاقی و تمدنی، انس
ــان ــاسدیگر انس ــب با فهمی که از جایگاهش در عالَم بر اس ــی و فرهنگی  ها و در تناس تعالی انفس

ی آورد. تعالی آفاقکند و آن را به اســتخدام درمییافته، به تصــرف در طبیعت و ســاختن آن اقدام می
ت دهد و این دو ساحیابد، ساحت تمدن انسانی را شکل میانسان که در پرتو تعالی انفسی معنا می

، هبر و سراج راه انسان در تعالی آفاقیسازند. رادر روندی تاریخی، پیوندی دیالکتیکی را پدیدار می
» عقل رحمانی«است که معنا و غایت خود را در پرتو » عقل معطوف به معیشت«یا » عقل معاش«
یـافتـه اســت و به این جهت، امتداد ابزاری عقل رحمانی و عقل معطوف به معاد » عقـل معـاد«و 

ابزاری حیات انسان را متناسب با شـود. عقل معاش ابزاری، تمدن و مظاهر فناورانه و محسـوب می
ــامان مینیازمندی ــتی او س ــان های معیش دهد. درنتیجه فرهنگ که تبلور عقل نوری و رحمانی انس

گیری از طبیعت و روح تمدن اسـت و تمدن تبلور فرهنگ در ساخت و بهره مایۀ معناییاسـت، جان
ر طور که تعالی آفاقی متکی ب اســت. بنابراین تمدن انســانی متکی بر فرهنگ انســانی اســت؛ همان

 تعالی انفسی است.

 . پیشرفت در پرتو تعالی، عبودیت و شکوفایی عقلانی انسان۹

ــامین مندرج در معارف اســلامی  جوهر و واقعیتی اســت که باطن و » عبودیت«مطابق با مض
بیت اســت (گیلانی، درون ). بر اســاس این، تعالی انســان مســتلزم ۵۹۸، ص۱۳۸۲مایۀ آن ربو

ــت و پرورشورشپر ــت؛ یعنی هم تعالی یافتن اس ــکوفایی عقلانیِ نظر و عمل اس یافتن مســتلزم ش



 

 

ره 
شما

م/ 
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
۱۰

۵
 /

ییز
پا

 
۱۴

۰۱
  

١١٤ 

ــتلزم پرورش ــی و هم تعالی آفاقی مس ــاختنانفس اند. درنتیجه در فرایندی وجودی، تعالی یافتن و س
و آبادانی ساحت حیات آفاقی و تمدنی انسان » توسعه«و » پیشرفت«روح و فرهنگ انسـان منجر به 

 یابی، بســتر وهای روحی و ذهنی انســان برای تحقق و عینیتها و توانمندیردد؛ زیرا ظرفیتگمی
کند و در قالب تمدن بروز خواهند. این بستر و زمینه را ساحت اجتماع به انسان عرضه میزمینه می

کال اَش الطبع آفریده شـده اســت. درنتیجه بُروزیابد. دقیقاً به همین دلیل اسـت که انسـان مدنیّ می
ــان ــی ارواح و اذهان انس ــل تموّج نیروهای انفس ــنوعات تمدنی، حاص های هر جامعه مختلف مص

 است.
 یابد. تعالیاز منظر معارف الهی، پیشـرفت و توسـعه ذیل تعالیِ انسان معنا، ارزش و جهت می

رورش و پ شده در فطرت انسان برای سیر و تقرّب الی اللهشـدن امکانات نهادهیعنی تحقق و بالفعل
ای که آفرینش جز در پرتو نور هستی او معنا ندارد. روح و فرهنگ انسـان در پرتو نور حقیقت قدسی

شـک هر گونه مفهومی از پیشرفت و توسعه چنانچه در نسبت با آن حقیقت قرار نگیرد، فاقد معنا بی
د، توسعه در معنای رسشود؛ از این رو به نظر میو موجب ازخودبیگانگی انسان و فرهنگ انسان می

تواند مفهوم و تلقی درستی از توسعه باشد؛ زیرا توسعه در سپهر فرهنگ زمین نمیرایج آن در مغرب
اش را با حقایق مطلق بریده و درنتیجه فاقد های معرفتیمـدرن و در بـافـت پیچیدۀ تمدنی آن، علقه

ر معاصر تفک« فرناند برونره قول و معنابخشـی لازم به حیات انسان است و ب قدرت لازم برای تعالی
[غرب] در برابر پرسـش از مبنای اخلاق به کلی دسـتخوش پریشــانی و دســتپاچگی است و همین 

شــناسی و النفس جدید و جامعهانگاری در علموسـوسـه اسـت که زمینه را برای رواج انواع طبیعت
 ).۳۲، ص۱۳۸۰(برونر، » سازداقتصاد فراهم می

 نونرنه گتواند نتایج مادی به بار آورد و همان طور که ی از توســعه تنها میبنابراین چنین مفهوم
تمدن مغرب منحصـراً در همین جهت مادی رشد و کمال پذیرفته و از هر دیدگاه که بدان «گوید می

، ۱۳۷۸(گنون، » بینیمرو میشدن روبهبیش مستقیم مادیوبنگریم، در همه حال خود را با نتایج کم
های جدی هستیم، در نسبت با بُعد مادی تی اگر در حوزۀ فرهنگ هم شـاهد پیشـرفت). ح۱۲۵ص

ن های اســاسی و بنیادیها نیز انگیزهحیات انسـان اسـت؛ یعنی حتی در تحقق همین گونه پیشـرفت
در چنین جهانی، دیگر نه برای فهم و «نویسد: دربارۀ جهان غرب می گنوناند. به همین دلیل مادی

ام و محل اِعرابی وجود دارد و نه برای هر آنچه خصلت باطنی و روحی محض دارد؛ عقل قدسی مق
آید و گردد، به حســاب و شــمار درنمیشــود و نه لمس میبرده نه دیده میزیرا این امور در جهان نام
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 ).۱۴۴(همان، ص» توان آن را وزن کرد و سنجیدنمی
ر معنای مدرنیسـتی آن است که نتوانسته و بودن توسـعه دهای دیگر ناکافی و نادرسـتاز نشـانه

ایی هافتد، با ســرانجام انسانای که ذیل آن اتفاق میهای فکری و فیزیکیتواند میان انبوه تلاشنمی
ــته » وظیفه«و پیروان او به  کانتاند، پیوند برقرار نماید. تفکر اخلاقی که در پیدایش آن دخالت داش

ــد و تفکر اصــالت می ــت، هیچ یک از این دو، » نفع«وان او به و پیر هیومبخش که امری زودگذر اس
جان انسـانی را که کارگر توسعه است و بار توسعه بر دوش اوست، سرشار از حسّ رضایتی ماندگار 

ای دهند؛ لذا جامعۀ برآمده از چنین توســعهســازنـد و بـه میـل بقا و جاودانگی او جواب نمینمی
گوی اش جوابهـای درونیســوزد و چون ظرفیـتهی میخواهـمـواره از درون در تـب زیـاده

 کند.اندازی میهای جوامع دیگر دستهایش نباشد، به سرمایهخواهیزیاده
های آن سـرشـار از حس رضایت رسـد و انسـانای هرگز به اطمینان و آرامش نمیچنین جامعه

ای که فته است. جامعهنخواهند شـد؛ چراکه احساس رضایت و اطمینان خاطر در ذکر و یاد خدا نه
جوید، هرگز ذاکر خدا نخواهد بود و از آنجا که تعالی، پیشــرفت و توســعۀ خود را در غیر خدا می

» بولُ القُ  نُّ طمئِ تَ  اللهِ  کرِ ذِ ألا بِ «رسد: اطمینان و رضایت جز در یاد خدا نیست، هرگز به آرامش نمی
ای رفاه مادی را داشته باشد، زندگی بر او های ولو آنکه شـاخصـه). بالمآل چنین جامعه۲۸(الرعد: 

فإنّ  يعن ذکر ضَ ن أعرَ مَ  وَ «تنگ و سـخت خواهد گذشت؛ زیرا از یاد خداوند اِعراض کرده است: 
 ).۱۲۴(طه: » نکاً ضَ  ةً له معیش

رســد عقلانیت متبلور در ســپهر فرهنگ مدرن و بافت پیچیدۀ تمدن معاصــر بنابراین به نظر می
یافتن به تعالی ها، از دستهای عظیمش در حوزۀ عقل ابزاری و خلق فناوریغربی با وجود موفقیت

جاد زمین در ایشده توسط مغربحقیقی انسـان محروم است. با این حال نباید تصور کرد راه پیموده
ه شده توسط ایشان در نیل بابعادی از توسعه تماماً غلط و یکسره مردود است؛ زیرا مطالعۀ راه پیموده

یافتگی، تجربیات ارزشمندی را در حوزۀ عقلانیت ابزاری موجب سـطح از پیشرفت و توسعههمین 
یافتگی نیز ذیل نور ذاتی عقل اتفاق افتاده اســت. با این حال شــود که همین ســطح از توســعهمی

ــان به نحو گرته ــتباه اســت. ما در نســبت با اســتفاده از تجربیات ایش برداری و اقتباس محض اش
جدّی هسـتیم و مواجهۀ نقادانه زمانی میسـر است که ما » نقد«زمین نیازمند دن مغربتجربیات تم

 -و نه به نحو ارتکازی-تفصیل ها و بایدهای خودمان را بهنظام عقلانی و استنباطی خودمان، هست
فاده زمین تنها زمانی قابل استای مغربشـناخته و تبیین نموده باشـیم. هر جزئی از تجربیات توسعه
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 ه از مسیر نقّادی بر اساس عقلانیت اسلامی گذشته باشد.ک

 بخشِ متوازن و فراگیربندی: عقلانیت پیشرفت و توسعۀ تعالیجمع

بخش در بســتر عقلانیتی شــکل از منظر معرفت و حکمت اســلامی، پیشــرفت و توســعۀ تعالی
ــت: اولاً علممی ــیات ذیل را داراس ــوص ــت و بر مبنای دانش و آگیرد که خص گاهی صــحیح و گراس

نگر و نقّادانه از موضوعات و مسائل مبتنی است؛ کند. ثانیاً بر فهمی درست، جامعصـادق عمل می
ه گیرد؛ فهمی که با توجهای طولی معرفت و سطوح عرضی دانش شکل میفهمی که با توجه به لایه

ــاد با به ــاً متض ــیرهای مختلف و بعض ــع» دیالکتیک انتقادی«کارگیری روش به تفس ارد هرچه ی دس
اندیش گیرد. ثالثاً معناگرا و آخرتتر با موضوع شکلتر و همدلانهتر، سازگارتر، متوازنتر، جامعدقیق

ــر در مطامع دنیوی پرهیز کرده،  ــتگی و حص بوده و محدود در متاع اندک دنیا نبوده و با زهد از دلبس
نماید دگانی راستین در افق ابدیت میبه سوی زن دنیا و کار در آن را سـرمایۀ حرکت تکاملی و تعالی

 خواهد و درنتیجه در دنیا زیاد کارای برای ابدیتش میکند، آن را به مثابه ذخیرهو اگر در دنیـا کار می
بندد؛ چه اینکه ای در پیش دارد؛ ولی به دنیا و آنچه در آن اســت، دل نمیکنـد؛ زیرا راه طولانیمی
ه آن گیرد کای اسـت که از این گذرگاه برمیماند، توشـهو باقی میداند باقی نیسـت و آنچه برای امی

توشـه همان فضـایل و ملکات منقّش بر صحیفۀ جان اوست. رابعاً در چارچوب ادب مع الله حریم 
شــریعـت، اخلاق و فقه را رعایت کرده و در مواجهه با امور، حق الهی و حقوق مخلوقات الهی را 

و ساخت نظری، ارزشی و هنجاری آن بر مبنای حکمت الهی شکل  کند. خامساً ادبیاتصیانت می
دهد و آن را نگرد، وجه باقی آن را مدنظر قرار میگیرد و آن بدان گونه اســت که در هر چیز که میمی

یرد. گبندد؛ یعنی آن را در مسـیر عبودیّت و رضـایت الهی به استخدام میبرای بقا و نه فنا به کار می
نماید. ســابعاً عواطف دوســتی و محبت تنظیم میی انســان را بر مدار رأفت و نوعهاســادســاً تلاش

نماید. دهد؛ لذا همه را از دستاوردهای مادی و معنوی بهرمند میانسانی را در مسیر رحمت قرار می
آفرین اســت. تاســعاً در کاربست صناعی و ثامناً زیبابین اسـت و در هر لحظه از نظر و عمل زیبایی

 رساند.انۀ نظر و عمل، متقن و استوار است و کار را با حکمت و اتقان به سامان میفناور
ــعه ــرفت و توس ــیر تعالی بالطبع پیش ــان کامل و کتاب خدا و در مس ای که تحت تعلیمات انس

انفسی و فرهنگی انسان و تعالی آفاقی و تمدنی جامعۀ انسانی و بر اساس عقلانیت وحیانی و ولوی 
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 ١١٧ 

تواند تمامی ابعاد حیات انسان را در بر گیرد و وجهی از آن را فروگذار ننماید. ، میشکل گرفته است
ای فراگیر و متوازن و متناسب با غایات توانیم شـاهد پیشرفت و توسعهدر این صـورت اسـت که می

 ی تعالی،های لازم را براتواند زمینهای میتکوینی و تشـریعی انسان باشیم. چنین پیشرفت و توسعه
پیش انسان، فرهنگ و تمدن انسانی با رویکردی جامع فراهم نماید و بستر ازرشـد و شـکوفایی بیش

حاً الِ صـ لَ مِ ن عَ مَ «ای را که در لسان قرآن کریم از آن به حیات طیّبه یاد شده است، فراهم آورد: زندگی

 ).۹۷ (النحل: »ةً بطيّ  ةً ياحَ  هُ نَّ يَ حيِ نُ لَ مِن ذکََرٍ أو أنُثی و هو مؤمنٌ ف ـَ
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